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Abstract  

One of the important issues in comparative literature research is the analysis of the reflection 

of words and linguistic structures in the literature of different nations. Undoubtedly, relations 

between different nations over the past centuries have led to cultural exchanges. Such relations 

between the land of Iran on the one hand and the Arab countries and the Indian subcontinent 

on the other hand led to the introduction of Persian words into Arabic and Indian. One of the 

most important language groups is Indo-European, which includes all the languages of the 

Indian subcontinent, Iran, as well as European, which is influenced by various factors such as 

the dominance of Muslim rulers, the migration of Iranian writers, conquests, bilingualism and 

culture ... Vocabulary exchange has taken place between them. In this research, by descriptive-

analytical method and using library resources, the reflection of some Arabic and Indian words 

in the culture of " Bahr Ajam " was investigated. And it was concluded that the Persian words 

involved in the Indian language are: words taken from Arabic and used in Hindi or in exactly 

the same sense, or their pronunciation, meaning, concept or structure has changed. 
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 مقاله پژوهشی 

در فرهنگ بحر عجم   ی و هند   ی عرب   ی بازتاب واژه ها   ی بررس   

 ژاله شفیعی 1، ابوالقاسم رادفر1*، حمید طبسی1

 چکیده 

از مسائل مهم در پژوهش بازتاب واژگان و ساختارهای زبانی در  یکی  های ادبیات تطبیقی، واکاوی 

ملّت بدون شک  ادبیات  است.  ملّهای مختلف  بین  قردر  ای مختلف  هتروابط    گذشته، های  نطول 

و در میان سرزمین ایران از یک سو و کشورهای عربی    یفرهنگی گردید. چنین روابطموجب تبادلات  

یکی از مهمترین    شد.  عربی و هندی به زبان    فارسیاز سوی دیگر موجب ورود کلمات  شبه قارّۀ هند  

شامل  ایران و نیز اروپایی را   ،هند  ۀزبان های شبه قارّۀ  هند و اروپایی است که هم  گروههای زبانی،

شود که تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند تسلط حاکمان مسلمان، مهاجرت ادیبان ایرانی، فتوحات، می

ها صورت پذیرفته است. در این پژوهش با خویشاوندی دو زبان و فرهنگ و ... تبادل واژگانی میان آن

ای به واکاوی بازتاب برخی واژگان عربی و هندی  هتحلیلی و استفاده از منابع کتابخان  -روش توصیفی  

در فرهنگ »بحر عجم« پرداخته شد و چنین استنتاج گشت که واژگان فارسی دخیل در زبان هندی  

روند، یا دقیقاً به همان معنا به کار میاند و در زبان هندی  گرفته شده  عربیکه از  ی  کلماتعبارتند از:  

 .ها تغییر یافته استختار آن یا تلفّظ، معنا، مفهوم و یا سا

  رانیا ،ی واژگان شناس عجم، بحر ،ی، زبان عربیزبان شناسواژگان كلیدی: 
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  مقدمه. 1

 زبان، واقعی درک لذا می دهندو تشکیل را زبانی  هر زیربنای  و  کلمات،اساس و لغات  تردید، بدون

بود. زبان تنها محدود به گستره فکر آدمی  نخواهد امکانپذیر و میسر هرگز واژه ها استنباط فهم و بدون

نمی شود بلکه با کل قلمرو او ارتباط دارد.طبیعت روشنفکرانه زبان انسانی به گونه ای است که امکان به  

وجود آوردن گونه های نامحدودی را به وجود می آورد که نیاز به امکانات نمادسازی کاملی دارد.)گرجیان  

 جمعیّت چهارم یک  از بیش دینی زبان و  دنیا رسمی زبان های  از که عربی  انزب.( 38:    1399و عباس زاده ،

 افزوده آن  غنای بر و  شده  عجین  فارسی  شیرین  زبان با دینی،  و  همبستگی تاریخی دلیل به  و  است  جهان

 گسترش همچنین و دانش ها تبادل  به نیاز و عالم گوشه هر  در افزون علوم روز شکوفایی به توجّه با است؛

 دهکده هایی به  را ساخته،جهان ملقب ارتباط عصر به را ما که عصر ارتباطات علوم و  فنی دامنۀدانش

 آورده پدید را مکتوب و شفاهی  مستقیم  غیر  و  تماس های مستقیم و  مراودات  از  تراکمی و  کرده  تبدیل

 .است

زبانی پیوندی است.این  ایرانی است که و  ترین زبان ها و از گروه زبان های هند  زبان فارسی از قدیم

گروه سخن   ت جهان به اینزبان را شامل می شود که بزرگ ترین جمعیّ چندین گروه زبانی مجموعه ای از

زبان فارسی همان گونه که واژگانی را از   .ها وجود دارد مشترک میان فارسی و آنۀو صدها واژ می گویند

ثیر شگرف زبان فارسی  أواگذار کرده است، ت زیادی نیز به آن هاهای همسایه اش وام گرفته،واژگان    زبان

ما در این پژوهش برآنیم تا تأثیر واژگان فارسی   هند نیازی به توضیح ندارد.    ۀشبه قارّعربی و  های    بر زبان

 بر زبان های عربی و هندی را مورد کنکاش و مداقه قرار دهیم. 

 سوالات تحقیق 

 تأثر زبان فارسی بر زبان عربی و هندی داشته است؟. چه عوملی سبب تاثیر و 1

 . بازتاب واژه های عربی و هندی در فرهنگ بحر عجم به چه میزان می باشد؟2

های عربی و با تحقیق و پژوهش های به عمل آمده  تا کنون مقاله یا کتابی که به بررسی بازتاب واژه 

ی حاضر از این جهت اقدامی درنیامده است و مقالهی تحریر  هندی در معجم »بحر عجم« بپردازد، به رشته

 رود.          جدید به شمار می 

 . پرسش پژوهش2

ها اشاره ترین آنها، چندین مقاله و کتاب نوشته شده است که در ذیل به مهمواژهدر رابطه با وام

 گردد: می

« از »عالیه کرد یکرد بهینگیهای زبان عربی در فارسی؛ روواژههای وامانطباق واجی واکهی »مقاله .1

ی ی »جستارهای زبانی«، دوره زعفرانلو کامبوزیا« و »افتخار سادات هاشمی«، چاپ شده در نشریه

در این بررسی پس از معرفی نظام  ش.  1394(، زمستان  27ی ششم )پیاپبی  نامه، شمارهششم، ویژه

ها، هریک واژه های وامدر انطباق واکه  آوایی و واجی زبان های فارسی و عربی، فرایند های واجی دخیل
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به تفصیل بررسی شده اند. فرایند جایگزینی، پربسامدترین فرایند واجی دخیل در انطباق واکه های  

 .های زبان عربی استواژهوام

نه« از »عباسعلی وفایی« و »فاطمه قاسم های عربی در کلیله و دمتحول معنایی وام واژهی »مقاله .2

چاپ   در  محمّد«،  تطبیقی، شده  ادبیات  های  پژوهش  شماره   نشریه  سوم  تابستان   ۵سال  و  )بهار 

های عربی را در زبان فارسی قرن  واژهای طولی است که تحول معنایی واممطالعهمقاله،  این   ،( 1394

ششم هجری نسبت به قرون پیشین مورد مقایسه قرار داده است. به این منظور چهار لغت نامه عربی 

دهخدا در زبان فارسی مقایسه   ی قرن های دوم، سوم و پنجم انتخاب شده و معنی آنها با لغت نامهدر  

ها  ها در ادبیات تطبیقی و اهمیت بررسی آنشده است. هدف از این تحقیق بررسی جایگاه وام واژه 

ها در آنها، چرایی اهمیت  چرایی تحول معنایی وام واژه  ،در متون ادبی فارسی است. پس از بررسی

 . شودادبیات تطبیقی مشخص می

ی« های تأثیر آن بر ترجمه از عربهای عربی و جنبهواژهتداخل زبانی و دگرگونی معنایی وامی »مقاله .3

های ترجمه در  ی »پژوهشاز »علیرضا اسدی« و »زهره اسدپور عراقی«، چاپ شده در دوفصلنامه 

 ی هبا ارائش. در این پژوهش  1394زدهم، زمستان  ی سیی پنجم، شمارهزبان و ادبیات عربی« دوره 

 گشتهای اثرگذار هر دسته، در ترجمه مشخّص  بندی جدید و کلّی واژگان دخیل عربی، جنبهدسته

مفید و نشان داده شد که ترجمه از عربی با وجود واژگان دخیل فراوان، گرچه از سویی ممکن است  

ت معنایی بسیاری از این واژگان و تفاوت کاربردی و یا تفاوت  باشد، امّا با توجّه به تحولّا  و پرکاربرد

 .یابی شودروی در معادل تواند باعث کجدیگر، می ی هابعاد نشانداری دست

ها در زبان  های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژهی »بررسی تطبیقی تحوّل معنایی واژهمقاله .4

ی  ی مطالعات انتقادی ادبیات« سال دوّم، شماره مجلّه عربی امروزی« از »علی جعفری« چاپ شده در »

واژگانی در زبان   ری گیطریق قرضش. در پژوهش مذکور تحوّلاتی که از  1394مسلسل پنجم، بهار  

تحول معنایى این واژها مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل گشت که    افتدیفارسی اتفاق م

حفظ شکل ظاهری   رود و منظور از آن،ییرات زبانی به شمار میزبان فارسی یکی از تغ  بعد از ورود به

 . معنای نخستین و پذیرش معنایی تازه است واژه و تغییر

«، چاپ شده از سوی نظر  هروز صفرزادهی »ب« نوشتههای عربی در فارسیتحول آوایی واژهکتاب » .۵

ی تغییر و  فارسی از جنبه  های عربی رایج در زبانش: در این کتاب، واژه 139۵»کتاب بهار«، سال  

اند تا تفاوتی که با ساختار و ها رخ داده است، بررسی شدهتحوّلاتی که در تلفّظ و سطح آوایی آن

 تلفّظ عربی خود دارند، تبیین گردد. 

ی »عبدالرحیم«: در این کتاب به آن دسته  « نوشتهۀ من الدّخیلبیل إلی ما فی العربیّ سواء السّکتاب » .6

ها به زبان عربی راه یافته، اشاره شده و برخی از تحوّلات معنایی و کاربرد ه از سایر زباناز واژگانی ک

 ها بیان گردیده است.آن

های واژههای قرضی یا وامکه در این کتاب نیز واژه  »أدّی شیر«« تألیف  الألفاظ الفارسیۀ المعرّبۀکتاب » .7

ای از این  نویسنده با کنکاش در منابع گوناگون مجموعهفارسی در زبان عربی ذکر و بررسی گردیده و  

 . آوری کرده استواژگان را جمع
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 ی زبانشناس. 3

 کند کشف را زبان  رموز دارد سعی که  می شود اطلاق علمی  )زبانشناسی( بر اللغۀ فقه  امروزه،اصطلاح

 از را  زبان گوناگون پدیده های تا می کوشد  نیز و بشناسد را  آن تحوّل  راز  و زبان  بر زندگی حاکم  قوانین و

 ( 9: 138۵دهد. )باطنی،  قرار مطالعه مورد و توصیفی تاریخی  جنبه های 

 و  توصیف مشاهده، اصل سه بر  »مطالعۀزبانشناسی می کند: عنوان  چامسکی« که»نوام  آن گونه  

 این سپس  می کنند،  استفاده  زبان از چگونه مردم  می کند نگاه  ابتدا زبانشناس یعنی  استوار است، تشریح

می پردازد«.   آ نها  تشریح به ها داده  تحلیل و تجزیه از  پس بالاخره  و  می کند توصیف  را استفاده ها  طرز

 ( 262: 138۵)به نقل از داد، 

می  که ای  کرد: اول( شعبه  تقسیم  شاخۀاصلی دو به می توان زمان نظر از را زبانشناسی مطالعات  

 معین،  زمانی در را آن  نحوۀکار و  ساختمان  و دهد قرار مطالعه  مورد دستگاه  یک عنوان را به زبان کوشد

 آن  مقابل، در دارد. دوم(  نام همزمان زبانشناسی کند، توصیف آن تاریخی تحول و به منشأ  توجه بدون

 یا زمان در زبانشناسیِ دهد قرار بررسی مورد زمان طول  در را زبان تحوّل  که می کوشد شاخۀزبانشناسی

 به تنها  علم زبانشناسی، موضوع که  معتقدند  ( عدّه ای 72:  1383)صفوی،    .نام دارد تاریخی  زبانشناسی 

 می گویند دیگر گروهی می شود. ادبی محدود متون بررسی و نقد و   )نحو و صرف(دستوری   قواعد بررسی

 و  بحث انسان عقلانی حیات  تمام جنبه های  از که است  علمی بلکه نیست،  زبان  بررسی تنها  فیلولوژی

 ( 19: 1367)عبدالتواب،  می کند.  گفت وگو

عالی   که می سازد آشنا خلقت عظمت با را انسان دیگر، علم هر  مانند زبان پدیدۀپیچیدۀ بررسی  

 همچون  دیگر علوم  متخصصین  برای  زبانشناسی علم ره آوردهای بعلاوه،  است. علوم کاربرد همه ترین

 وسیله عنوان به زبان به که ادبی منتقدان و شعرا و نویسندگان و سیاستمداران روانشناسان، وکلا، فلاسفه،

 مقوله های بهتر درک  به  را آن ها می تواند وسیله  این  با دقیق  آشنایی مفاهیم می نگرند،  و عقاید  انتقال 

   ( 8: 1366)حسینی،   .بیانجامد بحثشان  مورد

     یبر زبان عرب یواژگان فارس  ریتأث .4

زبان عربی و فارسی با وجود آن که از دو اصل متفاوت نشأت گرفته اند، در طول دوران های تاریخی  

به علّت ارتباط مستمر دو قوم ایرانی و عرب با یک دیگر، تعامل بسیار نزدیکی داشته اند و در این مسیر،  

بر دیگری باقی گذاشته است، که شاید در هیچ دو زبان دیگری  تأثیر و تأثر دو زبان، آثاری را از هر یک  

 مشاهده نشود. 

زبان های زنده در جهان کنونی زیر گروه چند خانواده زبانی هستند که یکی از آن ها، خانوادۀ بزرگ   

زبان های هند و اروپایی است. این زبان ها به چند خانواده کوچک تر تقسیم می شوند که یکی از آن ها، 

»زبا نهای ایرانی در دوره    .زبان های هندو ایرانی است.این شاخه، شامل زبان های هندی و ایرانی است

های مختلف، تحوّلات و دگرگونی هایی را پشت سر گذاشته است. مثلاً همۀاین زبان ها در دورۀ باستان 

در زبان های ترکیبی، اسم    .ترکیبی بوده اند ولی به تدریج تحوّل یافته و صورت تحلیلی به خود گرفته اند
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و صفت و ضمیر در جمله در هفت یا هشت حالت نحوی صرف می شده است. این سه جزء کلام دارای 

سه شمارۀ مفرد، تثنیه و جمع و سه جنس مذکر، مؤنث و خنثی بوده است. در زبان های تحلیلی صرف  

ط اجزاء جمله به وسیله حرف ربط و اضافه اسم، صفت و ضمیر کاملاً یا به میزان مهمّی از میان رفته و رواب

یا به حکم ترتیب واژه ها در جمله بیان می شود. زبان های ایرانی دورۀباستان تماماً ترکیبی بوده اند. در  

دورۀ میانه، برخی از این زبان ها حالت ترکیبی خود را از دست داده، به صورت تحلیلی درآمدند و در دوره  

:  1367ی ایرانی موجود است کمابیش تماماً تحلیلی به شمار می روند.« )صفوی،  جدید، آن چه از زبان ها

19 ) 

پس از فتح ایران توسط مسلمانان، ایرانیان با دو خط نسخ و کوفی که با خط آنان هم ریشه بود،    

)خط فارسی میانه یا پهلوی( آشنا شدند. از آنجا که خط فارسی میانه، نارسایی های متعدد داشت و خط  

عربی نسبت به خط فارسی میانه، آسان تر بود، خط عربی را مناسب تشخیص دادند. پذیرش کامل خط  

عربی از سوی ایرانیان، از قرن سوم بوده است و ایرانیان تا قرن هفتم هجری در این خط، تغییرات بسیاری  

 . رار داردداده و از آن پس، به نام خط فارسی مشهور شد و تاکنون مورد استفاده ایرانیان ق

زبان عربی از خانواده زبان های سامی است. این گروه از زبان ها را در ابتدا، تحت عنوان عام زبان   

اکثر محققان،   اقوام سامی، اختلاف وجود دارد ولی  های شرقی می شناختند. در مورد خاستگاه اصلی 

یص اصلی و مشترک  سرزمین اصلی آنان را عربستان می دانند؛ زیرا عربی بیشتر از سایر زبان ها، خصا

ثیر متقابل  أهای تنخستین ریشه .( 33:  1367)عبدالتواب،    لهجه های سامی را در خود حفظ کرده است.

ها  های قبل از اسلام و در حدود امپراطوری هخامنشیتوان در دورهدیگر را میزبان فارسی و عربی بر یک

هخامنشی امپراطوری  زمان  آن  در  کرد.  تمدّسراغ  از جمله  به حساب مینها  بزرگ جهان  و های  آمد 

های دیگر علاقمندی به ایجاد روابط در ساحات مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی با این تملّ

در زبان عربی   پادشاهۀها بود. برای نمونه از کلمتها نیز یکی از آن ملّدن داشتندکه عربامپراطوری متمّ

گرفته شده    «پادشاه »فارسی  ۀاز کلم بدشا، پاشا و باشا همگی  ده ها کلمه ساخته شده است. واژه های 

مانند:    یهایطور واژههمینو  آمده است    «گناه»  ۀاست. کلماتی مانند: جناه، جنایی، جنحه و جنایت، از واژ

همین  در فارسی میانه ساخته شده اند. به  «پن و پند» از واژه    «فن، فنان، تفنن »های  و واژه  «نگر»  از  «نظر»

فارسی دارند و در نوشتار عربی به شکل   کاملاً  ۀتوان سراغ داشت که ریش ها را مینه انبوهی از واژهگو

: 138۵اند. )رهین،    های عربی شدهمبدل به واژه  وهای مختلف صرف شده  معرب درآمده اند و به صورت 

244 ) 

دانند. م در این سرزمین میهای عربی و فارسی را هنگام ظهور اسلابین زبان گیری دور دوم مرحله وام  

زمان با این که مسلمانان عرب سرزمین آریانا را تصرف کردند و برآن نام خراسان نهادند و مردم  هم دقیقاً

)همان:  ت تلقین کردندجا با دین به این ملّ  خواندند، زبان و عقاید خود را نیز یکاین منطقه را به اسلام فرا 

24۵ ) 

)پرنده ای از خانواده بازهای شکاری( را به شاهین ترجمه کرده و   «السّوذانق»جوالیقی کلمه  و یا    

( بار دیگر  187:  199۵جوالیقی،  )   .«شاهین کلمه ای فارسی است که معرّب شده است»کند  تصریح می

ادل  مع»کند  نشان می  ذیل کلمه الشّوذنیق و الشّوذق، که صورت دیگری از همان سوذائق است، خاطر
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( در جای دیگری اضافه کرده که جمع این  204)همان:    .«شاهین و فارسی است که معرّب شده است

 ( 208.« )همان: کلمه در عربی شواهین و شیاهین است و بیتی را از فرزدق به عنوان شاهد آورده است

پاد  ؛اصل کلمه شاه است: »نویسدنصرعلی در ذیل کلمه شاهین می   از جمله  شاهان زیرا شاهین 

  ( 430: 2003)نصرعلی،  .«پرندگان است

برخوردار   گسترده  از محبوبیتی همواره از اسلام پیش در ایران  ملّی های نامه و پهلوان شعر حماسی  

و بر ادبیات   دیگر بسیار غنی  های از زمینه  بسیاری   نیز همچون  زمینه  در این  فارسی  . ادبیاتاست  بوده

بزرگ ایرانی در  ۀنویسند  1۵ثیر گذار بوده است. دست کم  أمام فرهنگ های منطقه و جهان تعرب و بر ت

که  دانشمندان ایرانی را این  معمولاً   آنان است.ۀشکل دهی ادبیات عرب نقش داشته اند که سیبویه از جمل

شناسی و تاریخ، در ادبیات، پزشکی، کیمیا، تفسیر و معارف دینی، در نجوم، موسیقی، جغرافیا و در زبان  

ت نمودند را در کشورهای عربی  بشریّۀخدمات بی نظیری نه تنها به جامعه عرب و اسلامی، بلکه به جامع

و  به عنوان عرب می شناسند بابها  از  استفاده  با  فارسی  از مصدرهای  اند که  بوده  دانشمندان  و همین 

  .ادبیات عرب افزودند جدید ابداع کرده و به غنای ۀقالبهای دستور زبان عربی صدها کلم 

خود را از فارسی گرفته اند که در مورد عربی  بخش بزرگی از واژگان عربی  های گروه سامی و  زبان  

قابل ردیابی   آنۀواژگان فارسی بیشتر در شکل مفرد و ساد های متعدد آن،   ت صرفی و قالببه دلیل ماهیّ 

اما خود زبان   مشکل می شود. ها رد یابی آن هادر قالب ها و صیغه   مفردات ذوب شدن به دلیل    است و

عموم واژگان وام گرفته را بدون دستکاری و بدون حذف    اًتقریب های دنیا است که  فارسی از معدود زبان

مانند: صالح، کاذب، مشرک، کافر و غیره   کلمه های قرآنی  آوا و حروف می پذیرد و به این دلیل هم مثلاً

هدف از بیگانه زدایی از زبان فارسی، باید نه حب   از این رو   .پذیرفته است  را بدون هیچ تغییری در خود 

و بغض نسبت به بیگانه، بلکه تلاش برای آسان کردن زبان فارسی و پویا و زنده نگه داشتن آن باشد. به  

مانند:  زبانان مشکل می سازد.  فارسی  غیر  برای  را  فارسی  فهم  عربی  کاربرد جمع مکسر  نمونه  عنوان 

وره ها،  طیر، خوانین، دهاقین، میادین، اکراد، افاغنه، به جای : استادان، بستان ها، اسطاتید، بساتین، اسااس

 ردها و افغانیان. خان ها، دهقانان، میدان ها، کُ

فارسی دارند کمکی ۀبا این حال به نظر نمی رسد که خارج کردن آن واژگان عربی که در اصل ریش  

مشترک از این دست که   ند و بسیاری کسان ما را از به کار بردن برخی کلماتبه پویایی زبان فارسی ک

دارند.   می  برحذر  دارند  و  داشته  وجود  قدیم  از  عربی  و  فارسی  گویند   مثلا در  می 

کیفری، تجدید نظر، پیشه، بامداد، دید و یا نگویید     جنایی،استیناف،فن،صبح،نظر، بلکه بگویید: نگویید:

  فارسی دارند. مثلاً ۀبیش تر این گونه کلمات ریش از این قبیل. حال آن که   چادر و  خیمه، بلکه بگویید

فارسی است    « گناه ۀ» که معرب شد  «جناهۀ»همگی از ریش کلمه های جنایی،جنایت، جناح،جنحه و ...  

و استانف، یستانف و ... از آن به     نو به باب استفعال به دست آمدهۀساخته شده است. استیناف از بردن واژ

تفنن،  ساخته شده و در صیغه های گوناگون عربی فن، یفن، فنان، پَن و پَندۀاست. فن از واژ   دست آمده

و مصباح و ... از  فارسی ساخته شده متفنین و ... از آن ساخته شده است. صبح از صباح و صباح از پگاه 

از آن ساخته شده   انظر، ینظر، منظر و و   است   « نگرۀ»آن ساخته شده است. نظر عربی شد .  است  .... 
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و کیمه )به معنی کلبه( گرفته شده و خیام، مخیم، خیم و یخیم از آن صرف  خیمه از واژه پهلوی گومه

 ( 247-246)همان:  .شده است

فارسی ۀریش  ،بدین ترتیب بسیاری از کلمات مشترک فارسی و عربی اگر مورد کنکاش قرار گیرند  

کلمه های کم )چن، چند(، جص   در عربی بودن کسی به ندرت  اآنها معلوم می شود. به طور نمونه تقریب

بیان، رباط،   ،) تکدی، )گچ  الاخره،  دار  نجس نور،  است. رجس،  کرده  تردید  )پاکیزه(  باکره  یا  در   و  اما 

نمونه برای کلمات    هستند. به طور فارسی هستند و یا معرب  همه ی این کلمات یا به طور کامل حقیقت

 « نور»حقیقی وجود ندارد و وزن برخی از آنها نیز عربی نیست. کلمه ی   و مصدر بالا در زبان عربی ریشه

معرب شده ی خور ) به معنی    ابا همین شکل فارسی نباشد حتم  «نور»بر وزن کور و دور و خور است. اگر  

الخی»ل است.  طبدر فارسی به معنی اس  «رباط»روشنایی و خورشید( است،   یا   ل«رباط  به معنی خانه 

هر دو از واژه    «رجس»و   «نجس»ریشه ی آن به رهپات و یا ره باد برمی گردد.   پرورشگاه اسب است و  

به کار  دارنده، پایه، ستون و تنه درخت  معانی:به   در زبان فارسی    «دار»گرفته شده اند.   ی زشت و جش

دار    :مانند  ،اما در عربی آن را در معنی خانه به کار گرفته اند دیندار، داربست، دار درخت.می رود، مانند  

  (۵6: 2003... . )نصر علی، الحکمه و

 عقیده دارد: »برخی از کلمات   -قرآن شناس، زبان شناس و پژوهشگر نامی انگلیسی  - آرتور جفری    

جمع ابریق، معرب آبریز، تنور، »، اباریق:  «و گل  ب سنگمعرّ» :سجیل؛  فارسی دارد از آن جملهۀن ریشآقر

جمع تقلید، بیع: خرید و  »، تقالید:  «کور شدن، تاریک شدن» ، کورت:« معرب مِشک» ، مِسک:  «مرجان

نام جایی در »، سجین:  «جهنم »، سقر:  « سراپرده»، سُرادِق:  «معرب زنجفیل»، زنجبیل: « جهنم»، «فروش

گل  »ورده:   ، «سلیس، نرم، روان، گوارا، می خوشگوار و نام چشمه ای در بهشت»، سلسبیل:  «دوزخ، زندانی

، اقفال:  «کرباس، کاغذ، جمع آن قراطیس»، قرطاس:  «فت لطیف و گرانبها ادیبای زرب»  ، سندس:«سرخ

 ( 89)همان:  « و ... .جمع قفل، کافور، یاقوت»

دوران ۀت آن در هم ستردگی و اهمیّاصالت،کهن بودن،گۀواژگان پارسی به سایر زبان ها نشان نفوذ  

  :های زیر به زبان عربی داخل شده است ها است. واژگان فارسی به صورت

  و...  شکر،: بدون تغییر یا با کمترین تغییر مانند:بادام،استاد، خبر، درویش، دیوان، سکر .1

داهای دیگر. که در زبان عربی وجود ندارد به ص  «پ، ژ، چ، گ»های    حرف با تغییر، حذف یا تبدیل .2

:  ، دیباچه «صین : »چین  ،«جاموس: »، گاومیش«فن : »، پند، پن« صباح :» ،پگاه«شمندر:»مانند: چغندر

 ... . ، و« تشمران: » ، چمران«لجام : »، لگام»تکدی : کدا: »، گدا«دیباجه»

تغییر و    « خسرو : »، کسرا«قله : »، کله«قزوین: » مانند: کاسپین   . «خ»   و    «ق»به    « ک» تغییر حروف   .3

هیچ اثری به جز در وزن واژۀ فارسی باقی نمانده است    فارسی به زبان عربیۀتبدیل واژ کلی: گاهی در

 و... .  « کنز: » ، گنج«جص : »، گچ«کم : »چند، چن  مانند:

 .«غابات : »باغات ،«غابه: »به هم ریخته شدن تمام صدا و حروف مانند: باغ .4

 «.ابریق: »آبریز  ،« ارکیل: »مانند : نارگیل  حذف سایر آواها .۵

:  واژۀ فارسی تغییر کرده است، مانند: گوشه   تبدیل واژۀ فارسی به عربی برخی از حرف ها از گاهی در .6

 « و... .شارع: شارا: »، چار راه«حامش: »، هامش« حاشیه»



 

 

در فرهنگ بحر عجم  یو هند یعرب یبازتاب واژه ها یبررس 23  

ب نیز راه یافته است، یا عربی کلمه هایی ساخته شده و سپس به ادبیات عر فارسی   گاهی از مفردهای .7

 «. هوا»، تهویه از «فهم» زمانند: سوء تفاهم ا 

: خید: »، خوب«جورب: »جوراب به یکدیگر. مانند:  «و . ا. ی »حذف و یا تغییر و تبدیل حروف عله   .8

   «.خیر

  م«. هندا: »اندام ،« هندسه: »مانند : اندازه  «،س»به  « ز»و تبدیل   «هـ»به  لف«ا» تبدیل .9

«.  دین: »است، مانند: آیین  واژۀ فارسی باقی مانده حرف از تبدیل واژۀ فارسی به عربی دو   گاهی در .10

   به بعد(  180: 2003)نصر علی؛ 

 اشاره خواهیم کرد:  واژه های فارسی در زبان عربی امروز نمونه هایی ازدر ذیل به   
 . « بروین،بهرام، تیر، کیوان، ماه، مهر، ناهید »نام ستارگان:

   . «نی  بربط، تنبور، نای،» موسیقی:در 

 .گرفته شده است به معنی نمونه « سا»اسوه از کلمۀ پهلوی 

 «باذمجان: »باذنجان

 )کاخ و قصر(  «بارجاه: »بارگاه

 «تریاق: »تریاک

 گمرگ: »جمرک« 

 نرگس: »نرجس« و... . 

 در نهایت باید گفت:  

 و تمدن ها گفت گوی  ارتباطات، قهری  نتیجه یک دیگر، در مختلف های لهجه و ادبیات  و  زبان تأثیر

 و  ارتباطات صنعت پیشرفت به توجّه با ملّتهاست.امروزه اجتماعی و سیاسی  و اقتصادی  فرهنگ ها، تعامل

 پیراستگی حاضر، عصر در نیست. گریزی  آن از اینترنت جهانی شبکه های  و ماهواره ها و وجود تکنولوژی 

 می شود، تهدید بیگانه لغات وسیله به ارتباطات همین وجود دلیل به ،ناخالصیها از ملّت گویش هر و زبان

 اسلامی مختلف  علوم  در کتب ارزشمندی آنان .است خارج مقوله  این از  عربی  زبان با  زبان فارسی ارتباط  اما

 نحو، و  صرف لغت،  همچون  ادب عربی علوم در نیز  و  اسلامی کلام و  فلسفه فقه،  حدیث، تفسیر،  مانند

 و  ترویج موجب که یادگار گذاشتند به خود از ادبیات تاریخ و قافیه و عروض  و  شعر ، بدیع و  بیان و  معانی

 ( 262: 1382گردید. )ربیع نتاج،  عربی زبان رونق

 

 ی بر زبان هند یواژگان فارس ریتأث . 5

با ورود اسلام ایران، تعداد زیادی از زرتشتیان ایران که به پارسیان شهرت یافتند، به هندوستان   

روی آوردند و بویژه در شهرهای جنوب این کشور از جمله بمبئی ساکن شدند و فرهنگ ایرانی و زبان 

هاجران، می توان کسانی  پهلوی را با خود به آن سرزمین بردند و تا امروز هم، هنوز در میان نوادگان آن م

را آشنا به زبان پهلوی یافت. بسیاری از کتاب های پهلوی که از آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی به 

فارسی ترجمه شد، از راه فراگیری زبان پهلوی در هند امکانپذیر شد.از جمله کسانی که در راه فراگیری  
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فارسی ترجمه کرد، می توان از ابراهیم پورداود   این زبان کوشید و متن های پهلوی و اوستایی را به زبان

 ( 2/73۵: 136۵و صادق هدایت یاد کرد. )جلالی نائینی، 

»در بین ملل و نژادهای بسیاری که با هندوستان تماس داشته اند، هیچ کدام از آن ها به اندازۀایرانیان 

 ( 1/247: 13۵0)لعل نهرو،  به صورت مستمر و پایدار در زندگانی و فرهنگ هند تأثیر نگذاشته اند.« 

زبان فارسی تأثیر   و  زبان بر هند، این کشور از فرهنگ ایرانسال تسلّط ایرانیان فارسی  800در دوران  

با فرمانروایی دودمان گورکانیان  بسیاری پذیرفته است. زبان فارسی دردورۀ غزنویان به هند راه یافت و 

 و  امیر خسرو دهلوی   و  ن بزرگی همچون بیدل دهلوی زبان رسمی شد.زبان فارسی هندوستان شاعرا،هند

 ( 1/11۵: 1384، دیگرانسبک هندی را در خود پروراند.)تونکی و  دستگاه شعری

است. زبان فارسی پیش ویژه زبان اردو گذاشتههای هندوستان بهزبان فارسی تأثیر فراوانی بر زبان   

دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی و   م(،19از آن که هندوستان مستعمرۀ انگلستان شود )سدۀ

  . انگلیسی را جایگزین فارسی کردند  1832سال    ها دررفت؛ امّا پس از استعمار، انگلیسیشمار میعلمی به

(The Encyclopædia Britannica;2007: 360 ) 

شکل   به  بشری  جوامع  که  اجتماعی،  هنگامی  گوناگون  دلایل  و  مختلف  سیاسی،  های  فرهنگی، 

های گوناگون و برای نمونه کنند،از جنبهدیگر ارتباط پیدا می  تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و غیره با یک

تأثیر می بر یکدیگر  زبانی  نظر  برخورد میاز  باهم  زبان  زیاد گذارند و هنگامی که دو  احتمال  به  کنند، 

   ( 64: 1368)مدرسی، . افتدگیری زبانی هم اتّفاق میقرض
اسلامی،   حاکمان  تسلط  تجاری،  مراودات  امیران،  کشورگشایی  زبانی،  خویشاوندی  چون:  عواملی 

 مهاجرت شاعران و نویسندگان و ... موجب گردیده تا واژه های فارسی به زبان هندی راه یابد.

در   این که کدامیک از این عوامل تعیین کننده تر و مهمتر بوده است، موضوعی است که نمی توان  

باب آن به ضرس قاطع سخن گفت.امّا ظاهراً زبان ادبی فارسی که نتیجۀ مهاجرت شاعران و نویسندگان  

بدون شک ترکیب های وصفی مقلوب چون: شفاف بدن، عجیب  بوده از سایر موارد تآثیرگذارتر بوده است.

نم بی وفا، دلربا، دلنشین،  اتّفاق، معصوم چهره، شریف آدمی، و ... و واژه ها و ترکیب های زیبایی چون: ص

خوش نصیب، ماهرو، نمک حلال، بی وفا، خوب صورت، مخملی احساس، مخملی آواز، کامیاب، و ... و نیز  

همه بیانگر تأثیر زبان ادبی فارسی در زبان هندی است که عمدتاً بر دست شاعران و نویسندگان و مورّخان 

 صورت پذیرفته است. 

ویژه بابریان اهل ذوق و طبع موزون شاعری بوده اند و گاه به سرودن پادشاهان مسلمان هند به    

شعر نیز مبادرت می ورزیده اند. دربار آنان اغلب ملجأ و پناه خیل شاعران و نویسندگان و تاریخ نگاران 

بوده است و تشویق و ترغیب آنان هند را بهشت موعود بسیاری از شاعران و نویسندگان کرده است. در 

بابریان برای نخستین بار در هند منصب ملک الشعرایی را مرسوم نمودند و نخست غزالی  همین دو رۀ 

 ( 31: 1369مشهدی و سپس فیضی آگره ای را بدین سمت برگزیدند.)گلچین معانی،  

اندیشمندانی    این سرزمین،  فارسی گوی در  تعداد بسیار زیاد شاعران  به دلیل مهاجرت و حضور 

ه نوشتن شرح احوال این شاعران پرداخته اند. تذکره نویسی در هند در کنار لغت  فرهیخته پیدا شده و ب

نویسی فارسی از موضوعات قابل توجهّ بوده است. مؤلف کتاب »تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان«  
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بی  قریب نود اثر در این باب را معرفی کرده است و این تعداد کتاب در موضوع مذکور در خارج از محیط اد

 ( 39: 1343ایران قابل توجه و مهم است. )نقوی ، 

هـ تالیف کرده خود  1197را که رای لچهمی نرائن شفیق اورنگ آبادی در سال    شام غریبانتذکرۀ   

مشتمل بر ذکر کوتاهی از چهارصد و هشتاد شاعر فارسی است که تا زمان مؤلف از هر دیار به هند رفته  

 (43: 1369اند. )گلچین معانی،

شتن کتاب لغت فارسی از قرن هفتم هجری از عهد سلاطین غور که در هندوستان سلطنت های  نو

اسلامی فارسی زبان تأسیس شد تا زمان سلاطین مغول گورکانی و بعدها تا قرن سیزدهم هجری و حتی  

انتشار  دوره متأخّر پیوسته ادامه داشته است. به ویژه در قرن یازدهم بسط و توسعه ادب فارسی در هند و  

عظیم کتب شعر و دیوانهای اساتید نظم در دربار اکبر و شاه جهان و جهانگیر به کمال رونق و رواج رسیده 

فرهنگ های   از مهمترین  است.  نموده  فارسی  و اصطلاحات  لغات  معانی  بیشتر متوجه  را  و مردم هند 

هـ(، و »بحر 71۵رک شاه ) اثر محمد فخرالدین مبا فرهنگ قواسیفارسی دوره پیش از مغول می توان به 

هـ( اشاره کرد. همچنین از مهمترین فرهنگ های 79۵الفضائل« اثر مولانا فضل الدین محمّد بن قوام ) 

 ( )بابریان(  مغول  دوره  به  1274تا    933فارسی  توان  الکتابهـ( می  فتح  بن سعد   فرهنگ  ابوالخیر  اثر 

ابوالفضل )   مجموع اللغات هـ(، و  991الأنصاری )  (همچنین می 4:  1341( اشاره کرد. )نقوی،  هـ993اثر 

اشاره کرد که درانتهای این پژوهش واژه های عربی    بحرعجمتوان به فرهنگ لغت ومصادرمرکبه به نام  

 وهندی آن درج شده است .

به کار رفته اند و می توان این واژگان را به صورت ذیل    تعدادی از واژگان فارسی در زبان هندی   

 دسته بندی کرد:  

کار می ه  کلمات و ترکیباتی که از فارسی گرفته شده اند و در زبان هندی نیز دقیقا در همان معنی ب .1

، دلبر،  درگاه،  دروازه بان،  دربان،  درستی ،  دردناک،  دانه دار خوش دل، خونخوار، دامدار،مانند:   .روند

 ، نامرد  ،نادان  ،یهمانم   ،مردانگی،شیشه  ،شمشیر   ،شاگرد  ،شادباش  :اباشش  ،زندگانی  ،زبردستروزگار،  

 و ... .  ،نیزه ،نوکر ،نعل

کلمات و ترکیبات فارسی که تلفظ آنها تغییر کرده و یا در معنای همسان با معنی آن در فارسی بکار   .2

خوب   «،بدحالت»  :بدتمیز. مانند:  نمی روند و یا آنکه در فارسی امروز دیگر چنین کاربردی رایج نیست

:  فیصله«، بهلا: »بهره«،  بی ادب: »ناتراش «، نیست: »نهه  «،باجناق: »هم زلف«،  خوش حالت: »تمیز

 و ... . «،تمام کردن»

 ، مانند:کلمات که از فارسی گرفته شده اند و دارای یک بخش فارسی و یک بخش عربی هستند   .3

 ... .  و ،نامروت  ، مددکار ،مبارک باد ،بی حیا ، حرام زاده ،خدا حافظ ،نکاح نامه ،رشوه خوار ،خدمتکار 

 ، مانند:کلمات و ترکیباتی که از فارسی گرفته شده اند ولی ریشه عربی دارند .4

 م،معصو  ،اشتهار  ،امانت،  انتخابر،  انتظا،  مبارک  ، معلوم   ،معطل  ،وصول   ،تحقیقات  ،نقب  ،ملاقات  ،ممکن 

 و ... . ،سوال ، جواب
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اخته شده اند با استفاده  اما در زبان فارسی س  ،ها عربی است  کلمات و ترکیباتی که وزن و ظاهر آن .۵

استمهال برگرفته شده از :  کار نمی برند. ماننده  ها آنرا ب  از مفردات عربی و یا مفردات فارسی و عرب

 ... .  و ،استرجا، استخاره، استهلال از هلال  (،مهلت، بهلا )بهره، سود

امروزین آنها در زبان اصلی به  برخی از واژه های فارسی و عربی با معنا و مفهومی متفاوت با کاربرد   .6

کار می رود. این دگرگونی معنایی واژه ها شاید در نتیجه تغییرات معنایی رخ داده در زبان اصلی 

باشد. به عنوان مثال واژه »عورت« در نثر گذشته فارسی به معنای زن به کار رفته است و امروزه در 

 رسی کنونی دیگر این کاربرد معنایی را ندارد. هند به همین معنا به کار می رود، حال آن که در فا

مهمترین دگرگونی هایی که واژه های فارسی از حیث آوایی یا صوتی در زبان هندی پیدا کرده اند،   .7

 عبارتند از:

 ُُ« به مصوّت بلند »او« –أ( تبدیل مصوّت کوتاه »

نگام تلفظ این مصوّت ُُ« است به ه–به عنوان مثال واژه »جدایی« که دومین واج آن مصوّت کوتاه »

 کوتاه به مصوّت بلند »او« تبدیل می شود و واژه »جدایی« به صورت »جودایی« تلفظ می گردد.

 ُِ« به مصوّت بلند »ای«  –ب( تبدیل مصوّت کوتاه »

ُِ« است به هنگام تلفظ به مصوّت بلند »ای«  –مثلا واژه »دِل« که دومین واج آن مصوّت کوتاه »

ُِ« –( شنیده می شود. و یا واژه »شکار« که دومین واج آن مصوّت کوتاه »DILتبدیل می شود و دیل ) 

 ( تلفظ می شود.SHIKAARاست به صورت شیکار ) 

 ُُ«–ج( تبدیل مصوت بلند »او« به مصوت کوتاه »

به عنوان مثال واژه »کوشش« که دومین واج آن مصوّت بلند »او« است به هنگام تلفظ این مصوّت 

  به بعد(  6۵: 1386ه تبدیل می شود. )کومار؛ بلند به مصوت کوتا

 
 

 گیری  نتیجه

زبان پدیده ای اجتماعی و ابزار ارتباط بین افراد بشر است و انسان ها احساسات و اندیشه های خود 

را بوسیله آن به یک دیگر ابراز نموده و نیازهای یک دیگر را رفع می کنند. ربان فارسی یکی از زبان هایی  

واژگان متعددی از ملل مختلف را در خود جای داده است. در میان اقوام و ملل گوناگون جهان، است که 

اقوام ایرانی با ملل عرب و هند از دیرباز بیشترین پیوندهای فکری و فرهنگی و زبانی و سیاسی و اقتصادی  

و هند بهره ها برده اند و  را با یکدیگر داشته اند. مردم ایران، هم از ذوق و هنر و فلسفه و فرهنگ اعراب  

هم به آن سرزمینها بهره ها رسانده اند. در این میان، زبان فارسی نقش اصلی و اساسی را عهده دار بوده  

است. این زبان، به ویژه در تاریخ ایران بعد از اسلام نقش بسیار پر رنگی در ترویج فکر و فرهنگ ایرانی 

ا کرده است. شاعران و نویسندگان ایرانی، در بین اعراب و هند،  اسلامی در بین اعراب و شبه قارّۀهند ایف
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زبان فارسی را در این سرزمین ها رواج داده و از آن پاسداری کردند. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی و  

 هندی در کلماتی که اعراب و هندیان به کار می برند به روشنی هرچه تمامتر نمایان است.

 منابع
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